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دو جریـان از ابتدای خلقت شـکل گرفته اسـت؛

یکـی جریـان حـق و دیگـری جریان باطـل. این 

جریان از وقتی که خدا حضرت آدم (ع) را به عنوان 

ولی و پیامبر خود برگزید، به وجود آمد. زمانی که 

خدا حضرت آدم (ع) را آفرید از فرشتگان خواست 

که بـه عنوان اشرف مخلوقات بر ایشـان سـجده 

کنند،  در قرآن داریم که آمده اسـت:«وَ لَقَدْ خَلَقْنَا 

سـنُونٍ» گلی   مَّ
ـنْ حَـمَإٍ الانسـانَ مِـن صلْصـالٍ مِّ

کـه سـیاه و متعفـن بـود. ایـن ویژگی هـا را خـدا 

عمـدا در ایشـان قـرار داده بـود تـا شرک درونی 

شـیطان آشـکار شـود. اگـر خـدا می خواسـت 

می توانسـت چهـره زیبایـی بـه ایشـان بدهـد یا 

نـوری در چهـره ایشـان قـرار دهـد، امـا ایـن کار 

را نکـرد و شـیطان گفـت: مـن هرگز بـرای بشری 

کـه او را از خـاک خشـکیده ای کـه از گل بدبویی 

گرفته شـده اسـت سـجده نخواهم کرد.«قال لم 

اکن لاسـجد لبشر خلقته من صلصــال من حما 

مسـنون» خداونـد «ابلیـس» را به دلیل سرکشى 

و طغیانگـرى مؤاخـذه کـرده اسـت؛«گفـت: چـه 

چیز سـبب شـد که در برابـر آدم (ع) سـجده نکنى 

و فرمـان مرا نادیـده بگیرى»؟ (قالَ مـا مَنَعَکَ ألاَّ 

تَسْـجُدَ إذِْ أمََرتُْـکَ) او در پاسـخ انسـان را تحقیـر 

کـرد و گفـت:«من از او بهـترم، به دلیـل اینکه مرا 

از آتـش آفریده  اى و او را از خـاک و گِل!» (قالَ أنََا 

خَیْـرٌ مِنْـهُ خَلَقْتَنی مِنْ نـار وَ خَلَقْتَهُ مِـنْ طین) به 

همیـن سـبب خداونـد او را از آن مقام برجسـته و 

موقعیتى که در صفوف فرشـتگان پیدا کرده بود 

بیـرون کـرد، امـا داسـتان شـیطان بـه همین جا 

پایان نیافت، او زمانی که خود را مطرود دسـتگاه 

خداوند دید، از خدا خواسـت بـه او مهلت بدهد:

«گفـت: خدایـا ! مرا تا پایان دنیـا مهلت ده و زنده 

بگـذار!» (قـالَ أنَْظِرْنـی إِلى یَـوْمِ یُبْعَثُـونَ) ایـن 

تقاضـاى او بـه اجابـت رسـید و خداونـد فرمـود:

«بـه تـو مهلـت داده خواهد شـد.» (قالَ إنَِّـکَ مِنَ 

الْمُنْظَریـنَ) و این گونـه بـود کـه جریـان باطـل 

در برابـر جریـان حـق شـکل گرفـت. جریانی که 

سردمـدارش شـیطان بـود و در برابرش سلسـله 

انبیـا و اولیای خـدا قرار دارد.

جایگاه عاشورا در نظام خلقت

داسـتان عاشـورا را باید در ایـن جریـان ببینید.

ایـن جریان همچنـان هم ادامـه دارد و در امروز 

هم هسـت. بـه همیـن دلیـل می گـویdم:«کُلُّ 

یَـومٍ عاشـورا و کُلُّ أرضٍ کَربَـلا» بـه همیـن دلیـل 

در زیـارت عاشـورا می گوییـم: خدایـا روزی من 

کـن تـا بتوانـم  انتقـام بگیـرم.«َانْ یَرْزقَُنـی طَلَبَ 

ـدٍ  ثـارکَِ مَـعَ اِمـامٍ مَنْصُـورٍ مِـنْ اَهْـلِ بَیْـتِ مُحَمَّ

آلِهِ»
َ

صَلَّـی اللَّـهُ عَلَیْـهِ و 

 در جبهـه حـق همیـن گونـه اسـت کـه هر کسـی 

یـک کاری دارد.  از قدیـم جنـگ روایت هـا بـوده 

اسـت. جنـگ رسـانه ها بـوده اسـت. ابـزار و 

آلات تغییـر می کننـد، امـا ایـن جنـگ وجـود 

دارد. شـیطان یکـی از کارهایـش همین اسـت،

باطـل را تزییـن می کنـد، بنابرایـن عزیزانـی که 

خبرنگار هسـتند می دانند که در برابر این جبهه 

هسـتند، سردمـدار ایـن جبهه شـیطان اسـت و 

کارش تزیین دروغ، تزیین شایعه و 

آمیخته کردن حق و باطل با یکدیگر 

است. کارش فریبکاری است، چرا 

رهبر معظـم انقلاب مکـرر از جهاد 

تبییـن می گوینـد. تبییـن یعنـی 

می خواهیـم شفاف سـازی کنیـم،

یعنـی یـک کار کـن که تبین شـکل 

بگیرد. دوتا مسـیر است مسیر رشد 

و مسـیر غیـر.  جهـاد تبییـن همین 

اسـت بـا آگاهـی انتخـاب کنـد. نه 

اینکه فریب شیطان را بخورد. یکی 

از صفات شـیطان که در قرآن آمده 

اسـت ایـن اسـت کـه می گویـد: یَـا 

ـاسُ  إنَِ  وَعْدَ اللَّهِ  حَـقٌ  فَلاَ تَغُرَّنَّکُـمُ  الْحَیَاةُ  یُّهَـا النَّ
أَ

نْیَـا وَ لاَ یَغُرَّنَّکُمْ  بِاللَّهِ  الْغَـرُورُ. یعنی« ای مردم!  الدُّ

وعـده خداونـد حـقّ اسـت؛ مبـادا زندگـی دنیـا 

شـما را بفریبـد، و مبـادا شـیطان شـما را فریـب 

دهـد و بـه (کـرم) خـدا مغرور سـازد! »

سازوکار جبهه باطل

اگر بخواهیــم بدانیم کار جبهه باطل چیســت؟ 

بایــد بدانیــم شــیطان چــه می کنــد؟ بخشــی از 

ایــن در گفتار خــود شــیطان اســت. بزرگ ترین 

دشــمن اگــر شــگردش را بدانــی، می توانــی بــر 

ــه  ــروز شــوی. این طــور نیســت کــه خــدا ب او پی

ــه آن هــا  ــرو ندهــد، روزی ندهــد، ن شــیطان نی

ــا و  ــن دنی ــد از قوانی ــم می توانن ه

ــد  ــد. قواع ــک بگیرن ــت کم طبیع

دنیا در اختیار مؤمن و کافر است.

پــس خــدا چگونــه به مؤمــن کمک 

کرده اســت؟ روش شــیطان روش 

ــن  ــن مؤمنی ــت، بنابرای ــار اس کف

ز روش هــای شــیطان  یــد ا با

فاصلــه بگیرنــد. او باطــل را بــزک 

ــد. ــوه می ده ــا جل ــد و زیب می کن

یکی دیگر از شگردهای شیاطین 

ناامید ســازی اســت، یعنی گرفتن 

ــیار  ــزه بس ــت. انگی ــزه مقاوم انگی

ــزه در موفقیــت  مهــم اســت. انگی

مــا حــرف اول را می زنــد.   پــس یکــی از کارهــای 

ــن اســت کــه ناامیــدی ایجــاد  جبهــه باطــل ای

کنــد. کار منافــق ایــن اســت کــه مانــع مقاومــت 

شــود. امیــد در مقاومــت اســت.  امیــد واقعــی 

چگونــه فراهــم می شــود؟ نعمت هــا را بایــد 

گفــت. نعمت هــا را بایــد برشــمرد. یکــی از 

ــد آدم را  ــه فرزن ــود ک ــن ب ــیطان ای ــای ش کاره

ــه  ــی ک ــد. در حال ــدارد، می کن ــه ن ــه آنچ متوج

ــدا  ــد. خ ــا می کن ــه نعمت ه ــا را متوج ــدا م خ

نمی گویــد کــه شــاکر باشــید؟ نمی گویــد 

ــد؟  ــادآوری کنی ــر ی ــه یکدیگ ــا را ب ــه نعمت ه ک

ــد  ــد. نمی گوی ــد کنی ــته حم ــد پیوس نمی گوی

ــه ســجده بگذاریــد و  کــه بعــد از هــر نمــاز سر ب

ســه مرتبــه بگوییــد «شــکرا...» نمی گویــد اگــر 

نعمت های خدا را بشــمارید به انتها نمی رسید.

خــدا مــا را متوجــه نعمت هــای مــادی و معنــوی 

می کنــد. یکــی از ذکرهــا؛ ذکــر نعمــت اســت.

یکــی از آن هــا ذکــر نعمــت اســت کــه در زیــارت 

امیــن ا... می گوییــم؛ خدایــا مــا را ذاکــر نعمت 

کــن. وقتــی ذاکــر نعمــت باشــیم. شــاکر نعمت 

می شــویم. ملتــی کــه شــاکر نعمت هــای خــود 

اســت، دارای بهجــت و سرور اســت.

رابطه شکر و شادی درونی

خداونـد می گویـد شـاکر بـاش. چطـور شـاکر 

باشـیم؟ شـاکر باش یعنی چه؟ شـکر سه مرحله 

دارد. شـکر قلبـی، یعنـی نعمـت را ببیـن و بدان 

برای خداست. این یعنی شکر قلبی. آن هایی که 

می فهمند در گرفتاری ها می گویند: الحمدلله.

مـا در زیارت عاشـورا داریـم:«اللهم لـک الحمد 

حمد الشـاکرین لـک علـی مصابهـم الحمدلله 

علی عظیم رزیتی» مصیبت سیدالشـهدا خیلی 

بزرگ اسـت؛ امـا می گوییـم الحمدلله. شـما در 

سـیره امـام سـجاد(ع) و احـوال تمـام اسرا ایـن را 

می بینید که شـاکر هستند. این ها دست پرورده 

این مکتب هسـتند، هیچ کس گله نکرده اسـت.

می گویـد دیدی خـدا چه بلایی بر سر شـما آورد 

و حـضرت زینـب(س) پاسـخ می دهـد: چیزی جز 

زیبایی ندیدم. واقعا هم این طور است برایشان.

چـون ایشـان هـدف دارنـد بـرای زندگـی. زیبـا 

از نظـر حـضرت زینـب(س) چیسـت؟ هـر چـه کـه 

ایشـان را از هـدف دور می کند، می شـود زشـت 

و هـر چه که ایشـان را بـه هدف نزدیـک می کند،

می شـود زیبـا. وقتـی آدم هـدف داشـته باشـد،

تعریف هایـش هـم از زشـتی و زیبایـی درسـت 

می شود. مرحله بعدی شکر زبانی است. هرکس 

حالت را پرسـید بگو خدا را شـکر. مدام شکر بگو 

بـه دیگـران انگیـزه بده. سـنت خـدا این اسـت.

ملتی که نعمت هایش را بشناسـد و آن ها را شـکر 

کند، نعمتشـان را افزون می کنـد. مرحله بعدی 

شـکر عملی اسـت. سـخت است؛ اما سـنت خدا 

این اسـت کـه اگـر نعمتی بـه جریـان بیفتد خدا 

آن را افزایش می دهد. حضرت امیرالمؤمنین در 

نامه شـان بـه مالـک می گویند مردم را سـتایش 

کـن، نسـبت بـه خوبی هایشـان، چـرا چـون این 

سـتایش مـردم را به حرکـت می انـدازد. پس کار 

خـدا ایـن اسـت که بـه مـا امیـد می دهـد و کار ما 

هـم باید همین باشـد.

برر� واقعه �بلا از منظر تار�� دینى

رسانه حق
ا��اد امید مى کند

ـــان خلقـــت  ـــارزه از زم ـــن مب ـــم و ای ـــخ، شـــاهد مواجهـــه حـــق و باطـــل بوده ای  در گســـتره تاری

پای
منبر

ـــلا  ـــه کرب ـــل؛ واقع ـــق و باط ـــل ح ـــن تقاب ـــن ای ـــت. ماندگارتری ـــه اس ـــه یافت ـــروز ادام ـــه ام ـــا ب ت

ـــود  ـــورا در نم ـــه عاش ـــخ و رابط ـــل در تاری ـــق و باط ـــه ح ـــی مواجه ـــرای بررس ـــت. ب ـــوده اس ب

ـــواد  ـــلام محمدج ـــتاد حجت الاس ـــبر اس ـــای من ـــم در پ ـــذ کردی ـــل، تلم ـــن تقاب ـــی ای تاریخ
ـــه حـــضرت مهدی(عـــج) ـــی مـــدارس علمی ـــر عال نظافـــت پژوهشـــگر، خطیـــب و مؤســـس و مدی

که سخنران ویژه روز خبرنگار و عزاداری اباعبدا... الحسین  (ع) در روزنامه شهرآرا بودند.
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زیارت امام  حسین(ع)

مـادر می گویـد قدیم ترهـا محرم و صفر کـه می آمد سـازوکار زندگی ما 

تغییـر می کرد. ظاهـر خودمـان و زندگی مان، محله مـان، رفت وآمدها 

و حتـی سـاعت خـواب و بیداری مـان عـوض می شـد. بـه ایـن فکـر 

می کردیـم کـه اگـر پول سـفر و زیـارت کربـلا نداریـم حداقـل محرمی 

بشـود دلمـان کربلایـی بشـود، عـزادار بودیـم برای امـام حسـین(ع) و 

بـرای خودمـان که دوریم و دسـتمان به تربت و  چشـممان بـه گنبدش 

نمـی افتـد. بـه احادیث ائمـه نـگاه می کنـم و می بینم چقدر بـه زیارت 

کربلا توصیه شـده اسـت، شـاید بـرای همیـن مـادرم از آرزوهایش که 

می گویـد حتما از زیارت کربلا نـام می برد. حمـران می گوید هنگامى 

کـه از سـفر زیارت امام حسـین(ع) برگشـتم، امـام باقر(ع) به دیـدارم آمد 

و فرمـود: اى حمـران! بـه تو مـژده مى دهـم که هرکـس قبور شـهیدان 

آل محمـد(ص) را زیـارت کند و مرادش از این کار رضایـت خدا و تقرب به 

پیامـبر(ص) باشـد، از گناهانـش بیرون می آیـد ماننـد روزى که مادرش 

او را زاده اسـت و در جایـی دیگـر نیـز از ایشـان نقل شـده اسـت که: هر 

کـس کـه می خواهـد مسـکن و مأوایـش بهشـت باشـد، زیـارت مظلوم 

ــامام حسـین(ع) ـ را تـرک نکنـد. هرچنـد بـا مفهـوم زیـارت از ایشـان 

احادیـث دیگـر هـم داریـم، امـا خواندنـش خالـی از لطـف نیسـت که 

می گوینـد: زیارت قبر رسـول خـدا(ص) و زیـارت مزار شـهیدان و زیارت 

مرقـد امـام حسـین(ع) معـادل اسـت بـا حـج مقبولى کـه همراه رسـول 

خدا(ص) بجا آورده شـود.

از امــام صــادق (ع) نیــز حدیــث دیگــری داریــم کــه فرمــود: مرقــد امــام 

حســین(ع) را زیــارت کنیــد و بــا تــرک زیارتــش بــه او ســتم نورزیــد، چــرا 

ــان شــهید اســت  ــان بهشــت از مــردم و ســالار جوان کــه او ســید جوان

ــن  ــام حســین(ع) از بهتری ــارت قــبر ام ــد زی ــد کرده ان ــن تأکی و همچنی

ــد انجــام شــود. کارهاســت کــه می توان

جایی  که زمین بی تاب می شود...

مسجد حنانه

ــه  ــم؟ کـ ــن برویـ ــاک و سرزمیـ ــدام خـ ــای کـ ــه تماشـ ــروز بـ امـ

ــدار  ــوز داغـ ــن هنـ ــت و زمیـ ــزادار اسـ ــاک عـ ــای خـ ــای جـ جـ

حســـین بن علی اســـت، کـــه هســـتی؛ زیـــر بـــار ایـــن مصیبـــت 

اســـت. کـــه زمیـــن می فهمـــد. خـــاک جـــان دارد؛ می فهمـــد.

ـــته  ـــذارد. گاه خس ـــدم می گ ـــش ق ـــر روی ـــی ب ـــه کس ـــد چ می فهم

اســـت و می نشـــیند، گاه سر می گـــذارد یـــا سر را می گذارنـــد.

ــا غـــم؛ آه دل  ــادی  اســـت یـ خـــاک می فهمـــد خســـتگی از شـ

ــاک  ــته را حـــس می کنـــد. خـ ــرم خسـ را می فهمـــد. نفـــس گـ

می دانـــد، هـــر سری بـــدن دارد و هـــر بدنـــی، سر! می فهمـــد 

عجیـــب اســـت سر بـــدون بـــدن...

ـــام  ـــوی ش ـــه س ـــلا ب ـــم از کرب ـــصر روز ده ـــلا ع کاروان اسرای کرب

بـــه حرکـــت درآمدنـــد و در ایـــن راه در منزلگاه هـــای متعـــددی 

ـــه، ـــپاهیان بنی امی ـــازل، س ـــن من ـــی از ای ـــد. در یک ـــف کردن توق

نیزه هایـــی را کـــه سر مطهـــر شـــهدا روی آن هـــا قـــرار داشـــت؛

بـــر روی زمیـــن قـــرار دادنـــد تـــا اســـتراحت کننـــد کـــه نـــاگاه 

ـــه  ـــی ک ـــد می شـــود. زمین ـــن بلن ـــه ای جانســـوز از زمی صـــدای نال

ـــت  ـــاب مصیب ـــه، ت ـــرار گرفت ـــهدا(ع) روی آن ق ـــر سیدالش سر مطه

را نداشـــته و آهـــش بلنـــد می شـــود.

ــت ویک  ــه بیسـ ــت کـ ــی اسـ ــام منزلگاهـ ــه، نـ ــجد حنانـ مسـ

ســـال قبل  تـــر نیـــز هنـــگام تشـــییع مخفیانـــه پیکـــر مطهـــر 

امام علـــی(ع) ســـتونش طاقـــت نیـــاورده و خمیـــده شـــد.

نـــام ایـــن مســـجد هـــم بـــه همیـــن دلیـــل حنانـــه گذاشـــته 

شده اســـت.  ایـــن مســـجد در محلـــه حنانـــه در شـــمال 

شـــهر نجـــف، در فاصلـــه ۲٫۵ کیلومـــتری از حـــرم مطهـــر 

ـــرار ـــاد، ق ـــن زی ـــل ب ـــد کمی ـــن(ع) و در نزدیکـــی مرق امیرالمومنی

 گرفته است.
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سـلام ما به تو ای سومین امام، حسین(ع)

امروز می خواهیم از همین جا ...به آقامون ســلام بدیم....
ســلام ما به تو ای سومین امام حسین(ع)

که در حضور تو مهدی کند ســلام حسین(ع)

امــروز امــام زمانــم ســلام مــی ده ...امــا... بــه بدن هــای بــی سر 

ــل و  ــه بی غس ــی ک ــه اون بدن های ــا ب ــلام م ــاک ...س ...روی خ

کفــن ...ســه روز روی زمیــن کربــلا بــود...

ســلام بر تو و آن قطره هاى خون سرت
که ریخت روى زمین در مســیر شام حسین(ع)

ســلام بر تو و بر مهدی ات که روز ظهور
ز دشمنان تو بســتاند انتقام حسین(ع)

ان شاء ا... امام زمان می آد...

انتقام خون به ناحق ریخته  حســین رو می گیره...
ز دشمنان تو بســتاند انتقام حسین(ع)

یا بن الحسن...

بعد از ســه روز پیکر سرخش کفن نداشت

ــز زهــرا ... بی غســل و بی کفــن...روی زمیــن  ــدن عزی ســه روز ب

گــرم کربــلا...

بعد از ســه روز پیکر سرخش کفن نداشت

یوسف ترین شــهید خدا پیرهن نداشت

از بس که پیکرش شــده پامال اسب ها

یک جای بی جراحت و ســالم، بدن نداشت

چــه کردنــد با بدن پــاک عزیــز زهــرا  ...مثل یــه همچیــن روزی...

ــن  ــد ای ــد دیدن ــگاه کردن ــلا ...ن ــد کرب ــد اومدن ــی بنی اس وقت

ــدن  ــا ب ــد ...ام ــن کردن ــون رو دف ــای خودش ــا بدن ه نانجیب ه

ــلا ...ای وای ... ای وای ــن کرب ــین ...روی زمی ــرا حس ــز زه عزی

ــه عــادت  از حــاج آقــای شوشــتری نقــل شــده اســت کــه پیامــبر ب

همیشــه خــود اظهــار محبــت بــه سیدالشــهدا می کــرد و بــا ایشــان 

بــازی می کردنــد، عایشــه به پیامــبر (ص) گفــت: چقدر تو ایــن کودک 

را دوســت داری؟ حــضرت فرمودنــد: وای بــر تــو .چگونــه دوســتش 

نداشــته باشــم و از او خوشــم نیایــد و حــال آنکــه او میــوه دل مــن و 

روشــنی چشــم مــن اســت. بعــد فرمودنــد: امــت مــن بعــد از مــن او را 

می کشــند، هرکــس بعــد از وفاتــش بــه زیــارت او بــرود، خداونــد در 

نامــه عملــش یــک حــج از حــج و عمره هــای مــرا می نویســد. عایشــه 

تعجــب کــرد و عــرض کــرد: یــا رســول ا... حجــی از حج هــای شــما؟! 

حــضرت فرمودنــد: بلــه، بلکــه خــدا دو حــج مــرا بــه آن زیارت دهنده 

می دهــد .بــاز عایشــه تعجــب کــرد و حــضرت زیــاد کردنــد تــا رســید 

بــه ۹۰حــج و ۹۰عمــره و فرمودنــد: خداوند بــه او ۹۰ حج مــن و ۹۰عمره 

از عمره هــای مــن را می دهــد.

زینـب ای کان شرف ای پاک ناموس خدا

گوهـر دُرج عفاف و عصمت و زهد و حیا

دختر اُمّ ابیها ، زین اَب، اُخت الحسـین

مرد معراج شـهادت نور چشم مصطفی

مسـتجار هر دو گیتی بنت قتّال العرب

در شـجاعت همچو باب خود علی مرتضی

دومین بانوی اسـلامی تو ای دُرّ ثمین

برتری از هر زنی جز مادرت خیرالنسـا

فاطمه شـد کوثر پیغمبر و تو کوثری

مـادرت را تا به روز محشر و یوم الجزا

کاف و هاء و یاء و عین و صاد شرح صبر توسـت

قهرمان صبری و اسـطوره عشق و وفا

نگسـلد زنجیر عهد از همت مردانه ات

رایت حلم و شرف افراشـتی در نینوا

کوفه محکوم اسـت از امرت به حکم اُسکُتو

شور و غوغا شـد به پا از گرمی آن خطبه ها

 کوفیـان ای اهل خَذل و غَدر و مکر و هم وِغا

هـا " اَتَبکونَ فَلا رقَعاتِ الدَمعَة " ها

کعبه کروبیان باشـد مزار پاک تو

کعبه امید تو شـد خامس آل عبا

کسـنوی امیدوار از درگه پر فیض تو

عاصـی و درمانده اما بر تو دارد التجا

شعری از رضا کسنوی یزدی 

 ملتی که نعمت هایش را 
بشناسد و آن ها را شکر کند، 
خداوند نعمتشان را افزون 

می کند
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